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ABSTRACT 

Proficiency in discourse and reasoning serves as a guarantee of human 

success in social life. The primary purpose of the Quran is to guide and 

establish communication with humanity. However, a crucial question 

arises: to what extent does understanding the audience influence the 

manner of engaging in dialogue with them? This paper aims to identify 

the audiences of the Quran and examine the methods of discourse, 

reasoning, and persuasion employed to address them, utilizing a 

descriptive-analytical approach and focusing on the Quranic discourse 

techniques. The Quran, in its pursuit of effective communication, 

emphasizes the characteristics of the message and the messenger, 

recognizing audience understanding as the cornerstone of successful 

message transmission. Indeed, the selection of effective communication 

methods is rendered meaningless without a deep understanding of the 

audience's perspectives and thought processes. 

Keywords: Quranic Dialogue, Argumentation, Communicative Style, Messenger, Quranic 

Audience 

 

 

 

                                                           
 This Article Was Submitted On: 02/01/2023 And Accepted For Publication On: 06/09/2023. 
1   Assistant Professor, Higher Institute of Evaz City, Supreme Council of Islamic 

Institutes in South of Iran (SCIISI). 
Email: Ebrahimostaie@Gmail.Com 



   ابراهیم استائی...                              هایارکان و شیوه                                  م. 2024 أبريل ،(11عدد خاص )قرآنيكا،  |931 

 
 

 دهیچک

ماعی اجت گران، رمز موفقیت انسان در زندگیکردن دی وگو و استدلال در راستای قانعگفت

ها نازل شده است؛ لذا این سؤال وگو با انساناست. قرآن از جانب خدا برای هدایت و گفت

 الهمق این است؟ موثر او با وگوگفت ۀمطرح است که میزان شناخت مخاطب، چقدر در شیو

 قرآن بانمخاط تحلیلی، - توصیفی ۀوگو در قرآن، به شیوهای گفتروش کشف با دارد سعی

 رآنق. کند بررسی را آنها اقناع نهایت در و استدلال و وگوگفت روش و کرده بازشناسی را

 است، ردهک توجه رسانپیام و پیام خصوصیت به اینکه ضمن وگو،گفت بخشیثمر جهت در

کند؛ زیرا کاربست رساندن پیام معرفی می در موفقیت بنایسنگ را مخاطب شناخت

 امعن آنان ۀوگو در گرو شناخت مخاطبان از نظر نوع نگرش و اندیشهای مؤثر گفتروش

 .کندمی پیدا

 .قرآن انمخاطب قرآن، رسانپیام وگو،گفت ۀوگوی قرآنی، استدلال، شیوگفت :کلیدی ژگاناو

 مقدمه. 1

توانند در کنار همدیگر نیازهایشان را اند که میاجتماعیها موجودی باتوجه به اینکه انسان

چه این آن ،به ارمغان بیاورند؛ ضروری است برآورده کنند و موفقیت و پیشرفت را برای خود

وگو بنای این مهم، گفتکند، محل توجه قرار بگیرد. سنگارتباط و همزیستی را تقویت می

 اختیشن با قرآنی ادبیات در خداوند که است اصل همین ۀکردن همدیگر است. بر پای و قانع

 تا است کرده استفاده را اقناع و وگوگفت هایقالب بهترین دارد، انسان وجودی ابعاد از که

 اساس ها،روش این از الگوبرداری با بتوانند آنها هم و برساند هاانسان به را پیامش هم

های پیام شود: اول، ویژگیبخش تشکیل میوگو از سه ریزی کنند. گفتا پایهر خود گفتمان

 در زرکشی اول، بخش ۀوگو؛ سوم، مخاطب. دربارهای گفتها و مؤلفه)خطاب(؛ دوم، شیوه
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، فصلی را به انواع خطاب در قرآن اختصاص داده است و البرهان فی علوم القرآن کتاب

ی، سیوط الاتقانکتاب ایی نیز ذکر کرده است. همچنین در هنمونه آنها، عناوین ۀضمن ارائ

بین  الحوار القرآنیسیدطنطاوی و  ادب الحوار فی الاسلامحسین فضل الله،  الحوار فی القرآن

طه های قرآنی اشاره شده است. در رابصورت گذرا به خطابسنبل به احمد التفسیر و التبصیر

فتح  ابراهیم قرآن:فرایند اقناع در ند از: که عبارتهایی نگارش شده است با بخش دوم، مقاله

ی هامؤلفهآمنه ساعدی؛  وگو در قرآن:بررسی آیین خطاب و گفتاللهی و ابراهیم کاملی؛ 

فکار انیکو دیالمه و زهرا صالحی متعهد؛ وگوهای قرآنی: وگوی صحیح مبتنی بر گفتگفت

. الله مرادیحجت سازی و ارتباط اجتماعی:اقناعکاظم متولی:  های اقناع:عمومی و شیوه

اسلوب الحوار فی القرآن الکریم: هایی در این زمینه نوشته شده است، مانند همچنین کتاب

ه فی به و ضوابطالحوار آداعبده بن عبدالله الحمیدی؛  الحوار فی القرآن الکریم:ادریس اوهنا؛ 

یحیی بن محمد حسن بن احمد زمزمی. اما در بخش سوم، پژوهشی  ه:نضوء الکتاب و الس

. دنش یافت کند، بیان را آنها با مناسب وگویگفت ۀن را معرفی کند و شیوکه مخاطبا

 هایروش ۀهم به اینکه ضمن گرفته، انجام دوم و اول بخش در که هاییپژوهش درمجموع،

بت وگو مناسروش و نوع گفت کدام که را مسئله این اند؛نکرده اشاره استدلالی و گفتمانی

وجه به اینکه اند. باتبررسی نکرده نیزدارد های متفاوت با مخاطبانی با اندیشه و انگیزه بیشتر

های متفاوتی دارند و هر کدام نیازمند برخورد مناسب و متمایز با دیگری ها شخصیتانسان

است، شناخت ویژگی و تمایزات شخصیتی و تعامل با آنها امری است که به بهترین نحو در 

 قتهایی که به دنبال حقیع انسانوگو و اقنارآن قابل مشاهده است؛ برای مثال گفتادبیات ق

های خود را قبول دارند، متفاوت است. پژوهش های متکبری که فقط استدلالبا انسان ،ندهست

ه تحلیلی و همچنین مراجع - حاضر بر آن است تا با بررسی آیات قرآن به روش توصیفی
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وگو و مسئله را ارزیابی کند که میزان شناخت مخاطب چقدر در گفت به تفاسیر معتبر، این

شکیل ت« رسان، پیام و مخاطبپیام»وگو از سه بخش متفاوتِ ثر است. گفتؤاو م نکرد قانع

 ۀقالم کند.ربخشی کلام کمک شایانی میشده است که هماهنگی بین این سه بخش به اث

ضمن اشاره به خصوصیات پیام و  ،و در ادامه کندمیسی برررا  وگوگفت ۀواژ ابتدا حاضر،

 تا ،دنمایمی تحلیل و تجزیه قرآن ۀبر پای را های متفاوتمخاطبان قرآن با نگرشرسان، پیام

 .بگیرد قرار توجه محل گفتمان برای روشی عنوانبه

 وگومعنای لغوی گفت. 2

ن، شنود، سخن گفتومجادله، گفت مباحثه، مکالمه، معنایبه فارسی زبان در وگوگفت ۀواژ

 واژه این. است وگوگفت برابر «حوار» ۀدر زبان عربی واژ 2مذاکره کردن و گفتار آمده است.

 آن معنای در رواین از دارد، «مناقشه» و «جدل» ۀواژ دو با نزدیکی ۀرابط مفهومی، نظر از

النطق  لمجاوبة او مراجعةا: والمحاورة جادله: حوارا و محاورة حاوره،»: است شده گفته

وگو گفت»اند: در تعریف اصطلاحی آن نیز گفته 3«والکلام المخاطب، والتحاور: التجاوب.

 پردازد،می کاوش به[ مسئله یا موضوع] مجهول یک ۀآید که ذهن درباروجود می زمانی به

مجهول به  آن به گوییپاسخ برای و شده میدان وارد آدمی، خرد که است زمانی چنین در و

و وگگفت»اند: گونه تعبیر کردهبرخی دیگر نیز آن را این 4«خیزد.وگو برمیتلاش و گفت

دادهای ها و رویدنبال ارتباط دو شخص یا بیشتر و در پی موقعیت همان سخنانی است که به

                                                           
2  Dihkhudā, Ali ʻAkbar. (1920). Lughatnāmih Dihkhudā. Tehrān: Čāpkhānih Duwlatī 

Iran. P. 336; Muʻīn, Muhammad. (1955). Farhang Fārsī Muhammad Muʻīn. Tehrān: 

Čāpkhānih Sipihr. P. 3334; ʻAnwarī, Hasan. (1961). Farhang Buzurg Sukhan. Tehrān: 

Sukhan. P. 6199. 
3  Ibn Manẓūr, Mohammad. (1993). Lisān Al-ʻArab. Beirut: Dār Al- Sādir. P. 1043.  
4  Faraj Ebrahim, Khalīl. (2207). Al-أAwār Fī Al-QurʼĀn Al-Karīm Ādābuhū Wa 

Fazāi,Luhū. (N.P). P. 7. 



   ابراهیم استائی...                       هایارکان و شیوه                                    م. 2024 أبريل ،(11عدد خاص )قرآنيكا،  |941

های شخصی، دینی، و در آن از افکار و احساسات با چارچوب ،گیردصورت می گوناگون

 5«آید.اجتماعی، فرهنگی، علمی و... سخن به میان میسیاسی، 

گیرد. وگو، صحبتی است که بین دو نفر برای رسیدن به هدفی خاص صورت میبنابراین گفت

ها با همدیگر تفاوت دارد، خداوند به فراخور ها و روش فهم آناینکه درک انسانباتوجه به 

س با کی متفاوتی را بیان کرده است؛ تا هرهای استدلالها، گفتمان و روشهر دسته از انسان

ه وگو، استدلال و اقناعِ هر دستبه قناعت برسد. روش گفت یشگفتمان منطقی مخصوص خو

 ها با همدیگر تفاوت دارد.از انسان

 رسانویژگی پیام. 3

 نندک دریافت را او پیام و باشند ارتباط در خداوند با این ممکن نیست که هاانسان ۀهمبرای 

وسلم( علیهاللهدهند. پیامبر )صلیای را انجام میانتقال دهند، و تنها پیامبرانند که چنین وظیفه و

آورانِ خداوند برای بشریت است که مسئولیت رساندن پیام را برعهده داشته امـم پیـخات

رسان، بررسی و مطالعه عنوان پیامای شخصیتی او بهـهرو، لازم است ویژگیاین است. از

ها از این قرار توجه قرار بگیرد. این ویژگیوگو محلعنوان یکی از ارکان گفتشود و به

 است:

 خویی در رفتار و گفتارنرم. 1.3

ای که افراد را متمایل به شنیدن گفتار وگو و ارتباط مؤثر، برخورداری از جاذبهدر هر گفت

و وگای برای ارتباط و گفتجاذبهمشربی چنان خویی وخوشای دارد. نرمکند، اهمیت ویژه

صراحت این ویژگی  آید. برای همین خداوند بهکند که از هیچ امر دیگری بر نمیفراهم می

                                                           
5  Husainī, Siyyid Jaʻfar. (1995). Tārīkh Al-ʻadab Al-ʻarabī. Qum: Dār Al-ʻIaʻtiṣām. Pp. 

83-84.    
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 کرده قلمداد مخاطب نداشتن ۀو محرومیت از آن را به منزل ،های خود تلقی کردهرا از نعمت

ظَ المقَلمبِ لََنمـفَضُّوا مِنم تَ فَظًّا غَلِيــــلََمُم وَلَوم كُنم  فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِمتَ ﴿: فرمایدمی چنانکه است؛

لِ  تَغم ــــفُ عَنمهُ ــــكَ فاَعم ــــحَوم رِ فَ ـــــفِرم لََمُم وَشَ ـــــمم وَاسم َمم  وكَهلم عَلَى اللَّهِ إِنه اللَّهَ ـــــفَـتَ  تَ ــــإِذَا عَزَمم ــــاوِرمهُمم فِ الْم
لِيــــحِبُّ الممُتَ ـــيُ  شخصیت  به یک پیام، آمیز بودنتـموفقی نـبنابرای (.151ران، ـعم)آل ﴾نَ ــــوكَِ 

 هوابستـ نـرمش در سخـام و نـاندن پیـع در رسـتواض ،ظـدلی واعپاک ،انـرسخاص پیام

 6است.

 اطلاع و آگاهی کامل از پیام .2.3

 و نمضمو از خود اول ۀوهل تواند پیام خود را به زیبایی به دیگران برساند که درکسی می

 حتوضی و بیان قدرت صورت، این در فقط چون باشد؛ داشته کامل اطلاع پیامش محتوای

 پیامبر زبان از قرآن در که است اطلاع و نگرش نوع این ۀپای بر. شودمی مهیا برایش

ََ وَمَنِ إِلََ اللَّهِ قُلم هَذِهِ سَبِيلِي أَدمعُو ﴿گونه بیان شده است: ( اینوسلمعلیهاللهصلی) رٍٍََ أَ ِِ  عَلَى ََ

ََ مِنَ ا ركِِيَ اتهـبَعَنِِ وَسُبمحَانَ اللَّهِ وَمَا أَ حدی مهم جلوه نموده  اطلاع از پیام به (.101)یوسف،  ﴾لممُشم

. یعنی معنای یقین استدر این آیه به «عَلَى بَصِيرَةٍ»جوزی را بر آن واداشته که بگوید که ابن

 بایست نسبت به موضوع پیامش اطلاع کافی داشته باشد، بلکه لازم استرسان میتنها پیامنه

 ایههشب و شک هیچ و برسد یقین ۀچنان پرورش پیدا کند که به درجاین اطلاع و آگاهی آن

 7.نیابد راه بدان

 داشتای چشمدوستی بدون ذرههمنوعاعتمادسازی و انتقال حس . 3.3

 رسان تنها از روی کمک ویابد که احساس کند پیاممخاطب زمانی به شنیدن پیام تمایل می

                                                           
6  Muṭahharī, Murtaḍā. (1953). Hamāsih Husainī. Qum: ʻIntishārat Sadrā. P. 211. 
7  Ibn Juawzī, ʻAbdulraḥmān Bin Ali. (2001). Zād Al-Masīr Fī ʻilm Al-Tafsīr. Beirut: Dār 

Al-Kitāb Al-ʻArabī. P. 472.     
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کند. برای همین، پیامبر وگو میداشت و مزدی با او گفتدلسوزی و بدون هیچ نوع چشم

ست ئله را یادآور شده ادر ابتدای شروع گفتمان با مردم، همیشه این مسوسلم( علیهالله)صلی

دست آوردن پاداش و منفعت شخصی نیست و تنها از سر  که هدف او از رساندن پیام، به

ََ مِنَ الممُتَكَلِ فِيَ ﴿رساند. ام را میـدوستی پیهمنوعحس  رٍ وَمَا أَ ألَُكُمم عَلَيمهِ مِنم أَجم  ﴾قُلم مَا أَسم

ن کند که خواهان رسیدانش با مردم اعلام میـگفتموسلم( در علیهاللهپیامبر )صلی(. 16، )ص

گاه چیزی از آنان ز هیچـا نیست و در عمل نیـی از جانب آنهـوع اجر و پاداشـبه هیچ ن

گویی را به ایشان نسبت شود تهمت دروغد و با این بیان و عملکرد، هرگز نمیـخواهنمی

 1داد.

 یست دیگرانثبات شخصیت و تأثیرناپذیری از رفتار ناشا. 4.3

رسان بدون تأثیرپذیری از اخلاق ناشایست وگو ثمربخش خواهد بود که پیامزمانی گفت

 تاریگف اینکه نه شود؛ هویدا است پاکش وجود ۀدیگران، پیام خود را بیان کند و آنچه لازم

 قالب در خداوند. نماید جلوه مخاطب، نادرست عملکرد یا گویش از برخواسته انفعالی

طِ وَلََ يَم ﴿ید: فرمامی عمومی دستوری رمَِنهكُمم يََأيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوهامِيَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِِلمقِسم

رَبُ للِتهقموَى وَاتهـقُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ خَبِرٌَ بِاَ تَـعم  مٍ عَلَى أَلَه تَـعمدِلُوا اعمدِلُوا هُوَ أَقـم  (.1)مائده،  ﴾مَلُونَ شَنَآنُ قَـوم

مبادا کینه و دشمنانگی شما با قومی، مانع از اجرای قول و عمل عادلانه شود. رسول الله 

ا مجنون و دیوانه و ساحر ر او که آنجا است؛ اخلاق این نمایتمام ۀوسلم( آینعلیهالله)صلی

رساند. میمنشی پیام را به مخاطبانش اما او با کمال عزت و بزرگ (،4؛ ص، 6)حجر، خواندند 

تبع، توجهی به نوع برخورد دیگران در رساندن پیام و صبوری و مهربانی، و بهبنابراین، بی

 الله کند. رسولگو را ثمربخش میوه گفتدوست داشتن مخاطبان، کلیدهایی است ک

                                                           
8  Ibn ʻĀshūr, Muḥammad Ṭahir. (1984). Al- Taḥrīr Wa Al- Tanwīr. Tūnīs: Al- Dār Al- 

Tūnisīyah Li Al-Nashr. P. 308. 
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دار خداوند است و هرچه عشق و محبت انسان نسبت وسلم(، حبیب و دوستعلیهالله)صلی

زیرا  ها بیشتر خواهد شد؛بیشتر باشد، شفت و عشق و محبتش به نسبت انسانبه خداوند 

ارزشمندی یک سخن زمانی  1داشتن خداوند است.ای از دوستها، سایهداشتن انساندوست

چیز و هیچ کسرسان، با قاطعیت تمام بر گفتار خود پایبند باشد و هیچنماید که پیامجلوه می

ت که رسان اسو رساندن پیامش گردد. مهم بودن این ویژگی در پیاموگو نتواند مانع از گفت

ينَ إِنه الهذِ ﴿کشد: ا در این آیه به تصویر میخداوند استقامت و جسارت در گفتار و عمل ر

تَقَامُوا تَـتَنَزهلُ عَلَيمهِمُ الممَلََئِكَةُ أَلَه تََاَفُوا وَلََ تََمزَ  ُ ثُهُ اسم نَه نُ قاَلُوا رَّـَُنَا اللَّه مْ مَشِرُوا بِِ  ﴾ةِ الهتِِ كُنمتُمم تُوعَدُونَ وا وَأَ
حساب گیرد که گوینده، طرفاین جسارت در رساندن پیام از آنجا نشأت می (.30)فصلت، 

دهد و از دیگران هیچ هراسی به دل راه داند و تنها او را محل توجه قرار میخود را خدا می

نهَُ وَلََ يََمشَوم ﴿فرماید: دهد، چنانکه خداوند مینمی ا إِلَه نَ الهذِينَ يُـبَلِ غُونَ رِسَالََتِ اللَّهِ وَيََمشَوم  أَحَدا

 (.31)احزاب،  ﴾ وكََفَى بِِللَّهِ حَسِيباااللَّهَ 

 ویژگی پیام. 4

رسان و مخاطب رد و بدل وگو؛ پیام و سخنی است که بین پیامرکن دوم از ارکان گفت

درستی رسانده شود. پیامی در وگو، نیازمند این است که پیام بهشود. اثربخشی گفتمی

 های زیر را دارا باشد:کننده است که ویژگی نعوگو اثربخش و قاگفت

 پذیری پیامفهم. 1.4

 شود پیامای که باعث میپذیری آن است. اولین نکتهافزاید، فهمآنچه به ارزش پیام می

درک  رسان، پیام خود راصورت قابل قبولی به دیگران انتقال نیابد، این است که یا پیامبه

رسان نکرده است یا ادبیات گفتاری او توان انتقال پیام را نداشته است. باتوجه به اینکه پیام

                                                           
9  Qāsimī, Muḥammad. (1998). Maḥāsin Al-Taʻawīl. Beirut: Dār Al- Kutub Al- 

ʻArabīyyah. P. 6. 
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 ه که خود متوجه پیامـذا این گزینـوسلم( است، لعلیهاللهر )صلیـوع، پیامبـاین موضدر 

بال دلیل دن پذیری پیام و اثربخشی آن بهت. درنتیجه، باید برای فهمـی اسـد؛ منتفـنباش

وجو ل جستـر قابـوارد زیـازد، در مـسق میـم را محقـن مهـه ایـود. آنچـری بـدیگ

 است:

 در گویش پیامالف. فصاحت 

راحتی معنای بیان مطلبی است که در نهایتِ ظهور و بیان باشد و همه بتوانند بهبه« فصاحت»

شدن پیامش از خداوند درخواست  السلام( برای زیباتر بیانموسی )علیه 10آن را درک کنند.

وَأَخِي ﴿اشت: کرد تا برادرش را با او همراه کند، زیرا او زبان گویاتری برای بیان در اختیار د

َُونِ  قُنِِ إِنّ ِ أَخَافُ أَنم يُكَذِ  َِدِ  اَ فأََرمسِلمهُ مَعِيَ رِدمءاا يُ َِحُ مِنِِ  لِسَا فصاحت (. 34)قصص،  ﴾هَارُونُ هُوَ أَفم

 ۀچنان مهم است که سببی برای تصدیق پیام قلمداد شده است. کلمو گویایی در پیام آن

 11مطلب است. این گویای «یُصَدِّقُنِی» و «رِدْءاً»

 ب. بلاغت پیام

ه تعدادی از آن اشاره خواهد ده است که بـر شـاریف متعددی ذکـه با بلاغت، تعـدر رابط

 شد:

هر معنایی است که گوینده بتواند به بهترین شکل و زیباترین موقعیت به قلب  اول، بلاغت

گونه رسوخی که برای خودش حاصل شنونده برساند؛ و در وجود شنونده رسوخ کند، آن

 12شده است.

                                                           
10   Hāshimī, Ahmad Bin Ibrahim. (n.d). Jawāhir Al-ʻadab Fī ʻadabīyāt Wa ʻinshāʼ Lughat 

Al-ʻarab. Beirut: Muʻasisah Al-Maʻārif. P. 30. 
11  Ibn Khaṭīb, ʻAbdullaṭīf Bin Khaṭīb. (1964). ʻAwzaḥ Al-Tafāsīr. (N.P). Al-Maṭbaʻah 

Al- Miṣrīyyah Wa Maktabatuhā. P. 473.  
12  Ibn Mihrān, Hasan Bin ʻAbdullāh. (1998). Al-Sunāʻatayn. Beirut: Al-Maktabah Al-

ʻUnṣurīyyah. P. 10. 
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ا عبارت همراه ب در زیباترین الفاظ ممکن است. زیباییِ دوم، بلاغت رساندن معنی به قلب

 همراه با ایجاد فهم، یا بیان مطلب گویند. بلاغت، بیان مختصر کلام تزیبایی معنا را بلاغ

بدون تکلف و ایجاد خستگی است. بهترین کلام آن است که الفاظش کم، اما معانی زیادی را 

بهترین کلام، کلامی است که ابتدای آن، شوق شنیدن پایانش را در  بگیرد. همچنیندر بر 

لیاقت نامیده شدن به اسم بلاغت را دارد که معنا از لفظ و انسان ایجاد کند. زمانی یک کلام 

یدن معنا به تر از رسای که رسیدن لفظ به گوش، سابقگونهلفظ از معنایش سبقت بگیرد، به

   13قلب نباشد.

یام، نگاه شدن پ بنابراین، بلاغت پیام بسیار پُراهمیت است، آنقدر که خداوند برای مؤثر واقع

ُ مَا فِ قُـلُوبِِِمم فأََعمرِضم عَنمهُمم وَعِظم ﴿شته است: ای به آن داویژه هُمم وَقُلم لََمُم فِ أُولَئِكَ الهذِينَ يَـعملَمُ اللَّه

فُسِهِمم قَـوملَا َلَِيغاا  (.63)نسا،  ﴾أنَمـ

 پیام در فضایی بیان شود که مخاطب بتواند آزادانه بیندیشد. 2.4

 در آن اندیشه کند. اهمیت آزادانه و بدون هیچ اجباریخاطب، ای باشد که مگونهپیام باید به

های او شده در مخالفت با اعتقادات و نگرش شود که پیام مطرحاین مسئله زمانی بیشتر می

طمینان راحتی و اباشد تا بعد از تأمل و اندیشه، چنانچه موردپسند و پذیرش قرار نگرفت، به

ركِِيَ وَإِنم أَحَدٌ مِنَ ﴿کند: نمایی میدر این آیه جلوهآن را پذیرا باشد. این ویژگی به زیبایی   الممُشم

مَلِغمهُ مَأممَنَهُ ذَلِكَ بَِ  مَعَ كَلََمَ اللَّهِ ثُهُ أَ تَجَارَكَ فأََجِرمهُ حَتَّه يَسم مٌ لََ يَـعملَمُونَ نّهُ اسم خداوند  (.6)توبه،  ﴾مم قَـوم

دهد که چنانچه یکی از مشرکان از تو درخواست کرد که در این آیه به پیامبرش دستور می

به او امان دهی، حال چه برای شنیدن پیام و حقیقت گفتار تو باشد و چه برای اینکه تنها تو 

د نرا ملاقات کند، بر تو ای پیامبر واجب است که او را امان دهی تا بتواند پیام و کلام خداو

                                                           
13  Ibn Juawzī, ʻAbdulraḥmān Bin Ali. (2001). Zād Al-Masīr Fī ʻilm Al-Tafsīr. Beirut: Dār 

Al-Kitāb Al-ʻArabī. P. 427.     
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را بشنود. این وضعیت درواقع، هم فرصتی است برای اینکه بتوانی پیامت را به دیگران برسانی 

 حالتی، نچنی در چون باشند؛ تو گفتار ۀو هم فرصتی است برای مشرکان تا بتوانند شنوند

 انددهآور ایمان قناعت با و آگاهی و علم براساس باشند، تو کلام پذیرای و شوند هدایت اگر

نپذیرفتند، آنان را زیر حمایت خود به مکان امنی برسان تا حتی  را تو کلام چنانچه و

بنابراین پیامی  14صورت اجبار و قهر نتوانند بر ایشان تسلطی داشته باشند.مسلمانان نیز به

ت ـرش را از دسـت پذیـد، لیاقـب کنـان سلـل را از انسـه و عمـکه آزادی در اندیش

 دهد.می

 وگو با آنهاچگونگی گفت مخاطب و. 5

ا او وگو بوگو نقش کلیدی دارد، شناخت مخاطب و چگونگی گفترکن سومی که در گفت

 را نآ توانمی که است هنری مختلف، هایشخصیت با وگوگفت و گوییپاسخ ۀاست. نحو

 وا با دارد انسان از که شناختی با آفریدگار زیرا آورد؛ دست به رآنـق اتـآی وـپرت در

تفاده ش اسـر کلامـربخشی و تأثیـرای ثمـا را بـهترین روشبه اـمسلم و د،ـکنمی صحبت

 کرده است.

 شودپاسخ به سؤالاتی که در راستای فهم مطرح می. 1.5

کند ات قرار دادی که در زمین فساد میفرشتگان از خداوند پرسیدند که چرا انسانی را خلیفه

درواقع، این  (.30)بقره،  کنیم.تسبیح و تقدیس تو را میکه ما و خون خواهد ریخت، درحالی

سؤالی منطقی است که در راستای فهم مطرح شده است. در جواب چنین سؤالی که قصد 

 توان چنین عمل کرد:دانستن در آن هویدا است می

                                                           
14 Rashīd Riḍā, Muhammad Bin Ali. (1990). ʻAlminār. (n.p.). Al-Haiyʻaah Al-Miṣrīyah Al-

ʻĀmmah Li Al-Kitāb. P. 160. 
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اش از تمام جوانب مسئله، چنانکه خداوند به آنها کننده به ناآگاهیدادن سؤال توجه .الف

 (.30)بقره،  ﴾إِنّ ِ أَعملَمُ مَا لََ تَـعملَمُونَ ﴿گوید: می

شده،  کردن ذهن به اینکه این مورد مطرح صورت عملی و درگیرتوضیح منطقی مسئله به ب.

وانند، تخواهد که اگر میهایی به آدم، از فرشتگان میدرست است. خداوند بعد از آموختن اسم

د: کنمیگویی، آنها را وادار به اعتراف ها را بیان کنند و ناتوانی فرشتگان در پاسخآن اسم

اَءَ كُلههَا ثُهُ عَرَضَهُمم عَلَى الممَلََئِكَةِ ﴿ َسْم قَالَ أنَمبِئُونّ بَِسْمَ وَعَلهمَ آدَمَ الْم ََادِقِيَ  قاَلُوا فَـ ُُلََءِ إِنم كُنمتُمم  اءِ هَ
كَِيمُ  تَنَا إِنهكَ أنَمتَ المعَلِيمُ الْم  (. 32-31)بقره،  ﴾سُبمحَانَكَ لََ عِلممَ لَنَا إِلَه مَا عَلهمم

رميةٍَ وَهِيَ عَلَى ق ـَ أَوم كَالهذِي مَره ﴿وجو است: در این آیه نیز قابل جستفوق استدلال  شبیه به

تِِاَ فأََمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُهُ َـَعَثَ  هُ قاَلَ كَمم لبَِثمتَ قاَلَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنَّه يُُميِي هَذِهِ اللَّهُ َـَعمدَ مَوم
مٍ قاَلَ ََلم لبَِثمتَ مِائَةَ عَامٍ فاَنمظُ  ماا أَوم َـَعمضَ يَـوم مََ يَـتَسَنههم وَانمظرُم إِلََ حِْاَرِكَ رم إِلََ طَعَامِكَ وَشَ لبَِثمتُ يَـوم رَاَِكَ 

سُوهَا لْمَماا فَـلَمها تَـبَيهَ لَهُ  عَلَكَ آيةَا لِلنهاسِ وَانمظرُم إِلََ المعِظاَمِ كَيمفَ نُـنمشِزُهَا ثُهُ نَكم الَ أَعملَمُ أَنه اللَّهَ قَ  وَلنَِجم
ءٍ قَدِيرٌ  پرسد که چگونه خداوند قادر است بعد از مرگ، شخص می(. 251)بقره،  ﴾عَلَى كُلِ  شَيم

حیاتی دوباره عطا کند. این سؤالی منطقی است که در جهت فهم پرسیده شده است؛ لذا 

هایی، همچون از بین رفتن دادن علامت کند تا با نشانمیراند و زنده میخداوند او را می

لی و صورت عماو و...، ضمن توضیح منطقی مسئله بهمرکب و بخشیدن زندگانی دوباره به 

اش از تمام امور را به او گوشزد کند؛ و او در نهایت به یـش، ناآگاهـردن ذهنـک رـدرگی

فلََمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ »شود: داوند معترف میـدرت خـوان و قـت

 .«قَديِرٌ

 دلیل عناد و تکبر استبه سؤالاتی که در جهت فهم نیست، بلکه به پاسخ. 2.5

د آگاهی از کارساز دهد، با وجوسؤالاتی را مطرح کند که بوی عناد و کبر می اگر مخاطب

وگو را آغاز کرد. اما اگر در ادامه همچنان حجت، گفت توان برای اتماممی ،وگونبودن گفت
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 منطقی ۀشود، دیگر نباید وارد مباحثبینی احساس میدبزرگاز گفتمان بوی تکبر و عناد و خو

جویی را درک خواهد او زبان منطق را پذیرا نیست و فقط زبان قدرت و برتری چون شد؛

 کار لتع ابتدا او، ۀنکردن ابلیس برای آدم و استدلال متکبران کرد. خداوند در رابطه با سجده

جُدُوا وَإِذم قُـلمنَا للِممَلََئِكَ ﴿: داشت عناد و تکبر بوی ابلیس پاسخ چون ولی شد، جویا او از را ةِ اسم

مَلِيسَ قاَلَ أأََ  تَ طِيناالِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَه إِ جُدُ لِمَنم خَلَقم وگوی علمی با او وارد گفت ،(61)اسرا،  ﴾سم

و منطقی نشد، بلکه با زبان قدرت به او فهماند که کار تو مردود است و او را از بهشت اخراج 

تُ فِيهِ مِنم رُوحِ ﴿کرد.  تُهُ وَنَـفَخم ي فَـقَعُوا لَهُ إِذم قاَلَ رَُّكَ للِممَلََئِكَةِ إِنّ ِ خَالِقٌ ََشَراا مِنم طِيٍ  فإَِذَا سَوهيمـ

بَََ وكََانَ مِنَ المكَافِريِنَ  قاَلَ يََ سَاجِدِ  تَكم مَلِيسَ اسم مَلِيسُ مَا  ينَ  فَسَجَدَ الممَلََئِكَةُ كُلُّهُمم أَجْمَعُونَ  إِلَه إِ إِ
ََ خَرَمٌ مِنمهُ خَلَ  بََمتَ أَمم كُنمتَ مِنَ المعَالِيَ  قاَلَ أَ تَكم تُ َيَِدَيه أَسم جُدَ لِمَا خَلَقم رٍ قم مَنَعَكَ أَنم تَسم ََ تَنِِ مِنم 

تَهُ مِنم طِيٍ  قاَلَ فاَخم  شبیه به این استدلال در این آیه (. 77-71)ص،  ﴾رُجم مِنمهَا فإَِنهكَ رجَِيمٌ وَخَلَقم

رٍ وَخَلَقم ﴿نیز وجود دارد:  ََ تَنِِ مِنم  ََ خَرَمٌ مِنمهُ خَلَقم جُدَ إِذم أَمَرمتُكَ قاَلَ أَ هُ مِنم تَ قاَلَ مَا مَنَعَكَ أَلَه تَسم

رُ  بِطم مِنمهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنم تَـتَكَبَهَ فِيهَا فاَخم  (.13-12)اعراف،  ﴾هِاغِريِنَ جم إِنهكَ مِنَ الطِيٍ  قاَلَ فاَهم

و را با شود و اوگوی منطقی نمیکند با او وارد گفتخداوند وقتی تکبر ابلیس را مشاهده می

 کند.ذلت و خواری از بهشت اخراج می

ا در ر کند یا اواحساس می« تمسخر»ه استدلال در رابطه با انسانی که از کلام گویند .3.5

 دهدمعرض این اتهام قرار می

کند برای مثال شخص بین سؤالی که پرسیده و جوابی که بیان شده است، منطقی احساس نمی

ر لال درسد که شخصیتش مورد تمسخر واقع شده است. بهترین استدو به این باور می

گویی به چنین مخاطبی، از بین بردن این ذهنیت در او است؛ چون تا زمانی که چنین پاسخ

 توانبردن این ذهنیت است که می ها توجه نخواهد کرد و با از بیناحساسی دارد به حرف

 تر با او به صحبت کرد. راحت
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اند، کردند به سخره گرفته شدهالسلام( ابتدا این ذهنیت قومش را که احساس میموسی )علیه

بَُ ﴿اصلاح کرد و سپس صحبتش را ادامه داد:  مِهِ إِنه اللَّهَ يَمَمُركُُمم أَنم تَذم وا َـَقَرَاٍ وَإِذم قاَلَ مُوسَى لِقَوم

ََ هُزُواا قاَلَ أَعُوذُ بِِللَّهِ  اَهِلِيَ قاَلُوا أتََـتهخِذُ مْ این بود که  سبب نزول آیه(. 67)بقره،  ﴾ أَنم أَكُونَ مِنَ ا

توانست صاحب فرزند شود. این شخص ثروت زیادی عقیم بود و نمی اسرائیلشخصی از بنی

رسید. پسر برادرش او را کشت و شبانه او را داشت که بعد از مرگش به پسر برادرش می

 که اآنج تا ،برخواست خواهیخون قصدبه صبح و گذاشت، قبیله افراد از یکی ۀجلوی خان

 شاجرهم جای به: گفتند قوم بزرگان و خرد صاحبان اینجا در. بگیرد در جنگی بود نزدیک

وسی دستور داد، گاوی را ذبح کنند و قسمتی م. طلبیممی موسی از را مسئله این حل نزاع، و

موسی برای تشخیص قاتل،  15خود را معرفی کند.از آن را به مقتول بزنند تا زنده شود و قاتل 

کردند، اسرائیل منطقی بین ذبح گاو و تشخیص قاتل احساس نمیدستور به ذبح گاو داد و بنی

ََ هُزُواا﴿کنی؟ گیری و شوخی میبه سخره میلذا به او گفتند: آیا ما را  و موسی  ﴾قاَلُوا أتََـتهخِذُ

وگو با آنان انجام داد، از بین بردن این ذهنیت بود، السلام( اولین کاری که در گفت)علیه

زنم. ای بجاهلانه برم به خداوند از اینکه بخواهم با تمسخرِ شما حرفچنانکه گفت: پناه می

مَنَ مَرم ﴿شبیه به این نوع استدلال در این آیه نیز مشهود است:  يَََ أأَنَمتَ وَإِذم قَالَ اللَّهُ يََعِيسَى ا

ِ مِنم دُونِ اللَّهِ قاَلَ سُبمحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنم أَقُولَ مَا لَيمسَ قُـلمتَ  ذُونّ وَأمُِ يَ إِلََيَم  لِ بَِقٍ  إِنم  للِنهاسِ اتَهِ
مُ الم  سِي وَلََ أَعملَمُ مَا فِ نَـفمسِكَ إِنهكَ أَنمتَ عَلَه تَهُ تَـعملَمُ مَا فِ نَـفم يُوبِ  مَا قُـلمتُ لََمُم غُ كُنمتُ قُـلمتُهُ فَـقَدم عَلِمم

ا مَا دُممتُ فِيهِمم فَـلَمه  نِِ كُنمتَ ـــا تَـوَفهـيمتَ ـــإِلَه مَا أَمَرمتَنِِ َهِِ أَنِ اعمبُدُوا اللَّهَ رَبِّ  وَرَهَكُمم وكَُنمتُ عَلَيمهِمم شَهِيدا
ءٍ شَهِيدٌ أنَمتَ الرهقِيبَ عَلَيمهِمم وَأنَم  عیسی از خداوند  (.117-116، دهـائـ)م ﴾تَ عَلَى كُلِ  شَيم

رار ققومش  نادرست عملکرد تواند محل اتهاممی -نه در حقیقت  -به ظاهر که  السلام()علیه

                                                           
15 Ibn Kathīr, Ismāʻīl. (1999). Tafsīr Al- Qurʼān Al- ʻAẓīm. Beirut: Dār Al- Ṭayyibah Li 

Al-Nashr. P. 294. 
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 جای خداوند متعال پرستش پرسد که آیا تو به قومت گفتی که من و مادرم را بهمی بگیرد

 ر،ـظاه رد ولو ذهنیت، این و اتهام این ابتدا که کندمی پیدا معنا زمانی گفتمان این ۀکنید؟ ادام

 بیان با داـتاب السلام()علیه عیسی همین برای. شود گرفته سر از انـگفتم بعد و برود نـبی از

د و رـبام را از بین میـاین اته «سَ لِي بِحَقٍّـأَقُولَ مَا لَيْ ونُ لِي أَنْـانَكَ مَا يَكُـسُبْحَ» ۀـکلم

ام و از ردهـد که من تنها اطاعت امر کـکنان میـبی ن گفتمان،ـر گرفتـه با از سـدر ادام

 .ن و شماستـار مـروردگـه پـک دـادت کنیـعبال را ـام، الله متعهـم خواستـومـق

 استدلال در رابطه با انسانی که فقط دین و آیین و استدلال خودش را قبول دارد .4.5

 او ایبر نباید اول ۀگوینده در درجدر رابطه با انسانی که فقط نظرات خودش را قبول دارد، 

 به فقط ما: دگفتنمی یهود مثال برای. بکشد نقد به را او نظرات بایستمی بلکه کند، استدلال

، ودشمی نازل دیگران بر آنچه به کاری و آوریممی ایمان تورات یعنی شده، نازل ما بر آنچه

ذیرش پ گونه پاسخ داد که شما حتی در گفتاری که موردنداریم. خداوند به آنها این یعنی قرآن

عتقاد شد، اخودتان است نیز صادق نیستید؛ چون اگر به آنچه بر پیامبران خودتان نازل می

مِنُ بَِِ ﴿رساندید. داشتید، آنها را به قتل نمی مُ زَلَ اللَّهُ قاَلُوا نُـ ا أنُمزِلَ عَلَيمنَا وَإِذَا قِيلَ لََمُم آمِنُوا بِاَ أنَمـ

بم  تُلُونَ أنَمبِيَاءَ اللَّهِ مِنم قَـ قاا لِمَا مَعَهُمم قُلم فَلِمَ تَـقم َِدِ  قَُّ مُ فُرُونَ بِاَ وَراَءَهُ وَهُوَ الْم مِنِيَ  لُ وَيَكم مُ  إِنم كُنمتُمم مُ
لَ مِنم  وَلَقَدم  تُُُ المعِجم تُمم ظاَلِمُ جَاءكَُمم مُوسَى بِِلمبَيِ نَاتِ ثُهُ اتَهَذم آیه درواقع،  (.12-11)بقره،  ﴾ونَ َـَعمدِهِ وَأنَمـ

کشد و آن این است که یهود جز به سیمای دیگری از کارهای نازیبای یهود را به تصویر می

هرچند که خود در این ادعا نیز صادق دهند، چیز دیگر اعتبار نمیهای خود به هیچداشته

هِدَ إِليَمنَا الهذِينَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ عَ ﴿شود: شبیه به این استدلال در این آیات نیز دیده می 16اند.نبوده

                                                           
16 Tanṭāwī, Muhammad. (1997). Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Lil-QurʼĀn Al-Karīm. Al-Qāhirah: 

Dār Nihḍah Miṣr Li Al-Tabāʻah Wa Al-Nashr. P. 202.  
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مِنَ لِرَسُولٍ حَتَّه يَمَتيَِنَا َقُِرمبَِنٍ تَمَكُلُهُ النهارُ قُلم قَدم جَاءكَُمم رُسُلٌ مِنم ق ـَ مُ لِي بِِلمبَيِ نَاتِ وَبِِلهذِي قُـلمتُمم بم أَلَه نُـ
ََادِقِيَ   (.113عمران، )آل ﴾فلَِمَ قَـتَلمتُمُوهُمم إِنم كُنمتُمم 

 کنندهایی که فقط ادعا میاستدلال در رابطه با انسان .5.5

 هایی به دو روش است:وگوی منطقی با چنین انسانگفت

 قُلم إِنم كَانَتم ﴿فرماید: اول، با استدلال نادرستی ادعایشان روشن شود، چنانکه خداوند می

ََادِقِيَ  وَلَ  تَ إِنم كُنمتُمم  َِةا مِنم دُونِ النهاسِ فَـتَمَنهوُا الممَوم خِرٍَُ عِنمدَ اللَّهِ خَالِ ارُ الِم ا نم لَكُمُ الده هُ أَََدا  يَـتَمَنهوم
خداوند با استدلال به اهل کتاب ثابت  (.15-14)بقره،  ﴾دِيهِمم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِِلظهالِمِيَ بِاَ قَدهمَتم أَيم 

گویید، کرد که شما در ادعای خود )اعتقاد به اینکه آخرت تنها برای شماست(، دروغ می

 کردید.گو بودید، باید تمنای مرگ میچون اگر راست

 .برسانند اثبات به برهان و دلیل با را خود ایـادع تا آنها از انـبره و دلیل ۀدوم، مطالب

َِارَى تلِمكَ أَمَانيُِّهُمم قُلم هَاتُوا ُـَرمهَانَ ﴿ نَهةَ إِلَه مَنم كَانَ هُوداا أَوم نَ مْ خُلَ ا ََادِقِيَ كُ وَقاَلُوا لَنم يَدم  ﴾مم إِنم كُنمتُمم 
نَا النهارُ إِلَه ﴿شبیه به این استدلال در این آیه نیز وجود دارد:  (.111)بقره،  ماا وَقاَلُوا لَنم تََسَه  أَيَه

دَهُ أَمم تَـقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لََ  ا فـَلَنم يَُملِفَ اللَّهُ عَهم دا تُُم عِنمدَ اللَّهِ عَهم اٍ قُلم أَتَهَذم عملَمُونَ  َـَلَى مَنم  ت ـَمَعمدُودَ
حَابُ النهارِ هُمم فِيهَا خَالِدُونَ كَسَبَ سَ  مَ خداوند  (.11-10)بقره،  ﴾يِ ئَةا وَأَحَاطَتم َهِِ خَطِيئَتُهُ فأَُولئَِكَ أَ

بینید، نادرست است و باید برای ادعای شما که معتقدید تنها چند روزی عذاب می ،فرمایدمی

لَّهِ خَذْتُمْ عِنْدَ الأتََّ»داده است ای به شما نچنین وعده گفتار خود دلیلی بیاورید؛ چون خداوند

اند از بتوکند که کسی سراپا در معصیت غرق شود و چنین اقتضا نمی نیزو عدالت  ،«عَهْداً

 .«خطَِیئَتُهُوَأَحَاطَتْ بِهِ »عذاب آتش رهایی یابد. 

وادگان نبر اصالت ها، دلیلی ی که معتقدند اصالت انسانبا اشخاصوگو استدلال و گفت .6.5

 آنها خواهد شد

 رسد. در رابطهاند که معتقدند، وقتی پدر خوب باشد، لیاقت پسر به اثبات میاین گروه کسانی
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با این افراد، اساس و مبنای گفتارشان باید به نقد کشیده شود و وارد جزئیات دیگر نباید 

شود سنجیده میهایش بایست سخن گفت که ارزش هر انسان فقط با داشتهگونه میشد. این

سلام( از النسبت پیامبران و فرزندان آنان نیز صادق است. ابراهیم )علیهو این قانون حتی به

 سند؟ خداوند در پاسختوانند به مقام امامت و نبوت برپرسد که آیا نوادگانش میخداوند می

 دنخواهن را مقام نای لیاقت تو نوادگان و افراد ۀرسد و همعهد من به ظالمان نمی ،به او فرمود

رَاهِيمَ رَُّهُ َِكَلِمَاتٍ فأََتَهَهُنه قاَلَ إِنّ ِ جَاعِلُكَ لِلنهاسِ إِمَاماا قاَلَ وَمِنم ﴿. داشت مـَ تَلَى إِ مـَ  ذُر يِهتِِ قاَلَ لََ وَإِذِ ا

دِي الظهالِمِيَ   خاص امامت، که خداوند ۀگوید: این فرمودبیضاوی می (.124)بقره،  ﴾يَـنَالُ عَهم

 عضیب است ممکن اینکه بر است دلیلی رسد،نمی ظالمان به و است پاک و متقی هایانسان

 یراز باشند؛ نداشته را امامت به رسیدن لیاقت و بوده ظالم( السلامعلیه) ابراهیم نوادگان از

 نخواهد را آن پذیرش صلاحیت ظالم که خدا جانب از تـاس دیـعه و امانت امامت،

دَى نوُحٌ رَهَهُ فَـقَالَ رَب ِ ﴿ه دید: ـوان در این آیـتدلال را میـشبیه به این است 17.داشت  إِنه وَََ

لِكَ إِ  اَكِمِيَ  قاَلَ يََنُوحُ إِنههُ ليَمسَ مِنم أَهم كَمُ الْم قَُّ وَأنَمتَ أَحم لِي وَإِنه وَعمدَكَ الْم ُ نه امَنِِ مِنم أَهم هُ عَمَلٌ غَرَم
اَهِلِيَ ََالِحٍ فَلََ تَ  مْ ألَمنِ مَا لَيمسَ لَكَ َِهِ عِلممٌ إِنّ ِ أَعِظُكَ أَنم تَكُونَ مِنَ ا نوح  (.46-45)هود،  ﴾سم

یافتگان خواهد بود، ولی رد که پسرش نیز اهل او و از نجاتـکور میـالسلام( تص)علیه

 ،دلیل همین به و نسبی؛ ۀیافتن، ایمان است نه رابط کند که ملاک نجاتخداوند اعلام می

 براساس انسان هر ارزش. بود نخواهد فرزند بودن برخوب دلیلی پدر، بودن خوب گاههیچ

 ارزشمند را کسی دیگران، با نسبی و خونی ۀرابط و ودـشمی دهـسنجی او هایتـقابلی

 .کندنمی

 

                                                           
17 Baiyḍāwī ʻAbdullāh Bin ʻUmar. (1997). ʻAnwār Al-Tanzīl Wa ʻasrār Al-Taʻawīl. Beirut: 

Dār ʻIḥyā  ʼ  Al-Turāth Al-ʻArabī. P. 104. 
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 هایی که ملاک کار آنان تبعیت از گذشتگان استوگو و استدلال با انسانگفت. 7.5

 فتمانگ این شروع در اساسی ۀها، نکتدادن چنین اشخاصی به ماهیت خطاپذیری انسانتوجه 

ُ قاَلُوا ََلم نَـتهبِعُ ﴿: فرمایدمی خداوند است؛ استدلال و زَلَ اللَّه  مَا أَلمفَيمنَا عَلَيمهِ وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتهبِعُوا مَا أنَمـ

ََ أَوَلَوم كَانَ آبَِؤُهُمم لََ  تَدُونَ يَـعمقِلُ آبَِءَ هایی بنابراین، در رابطه با انسان (.170)بقره،  ﴾ونَ شَيمئاا وَلََ يَـهم

دانند، قبل از طرح هرگونه دلیلی، که ملاک درستی کارشان را تقلید از آبا و اجدادشان می

ی هاممکن است پایه ،داد. برای مثال به آنها گفته شودهای آنان را مورد نقد قرار باید استدلال

 امکان اتاثب استدلالی شما )تبعیت از گذشتگان( درست نباشد و آنها اشتباه کرده باشند.

 نانآ هایاستدلال ۀدربار نظری تجدید که انجامدمی نتیجه این به گذشتگان خطاپذیری

دلال وگو و استآغاز یک گفت برای مناسبی بسیار شروع ۀنقط مسئله، این. پذیرد صورت

ها و تواند حرفبعد از نقد دیدگاه آنان، گوینده می (.52ـ56)انبیاء،  منطقی خواهد بود.

های خود را شروع کند؛ و بر این مسئله تأکید کند که ممکن است آنچه من بر آن استدلال

لِكَ فِ وكََذَلِكَ مَا أَرمسَلمنَا مِنم قَـبم ﴿اند، بهتر باشد. کنم از آنچه آباء و اجدادتان آوردهاستدلال می

تَدُونَ  هَ عَلَى آثََرِهِمم مُقم ََ عَلَى أمُهةٍ وَإِ ََ آبَِءَ هَ وَجَدم فَُوهَا إِ   قاَلَ أَوَلَوم جِئمتُكُمم قَـرميةٍَ مِنم نَذِيرٍ إِلَه قاَلَ مُتْم
هَ بِاَ أُرمسِلمتُمم َِهِ كَافِرُونَ  تُُم عَلَيمهِ آبَِءكَُمم قاَلُوا إِ دَى مِها وَجَدم  (.24-23رف، زخ) ﴾بَِهم

ملاک لیاقت و موفقیت قدرت مادی را  فقط هایی کهوگو و استدلال با انسانگفت. 1.5

 دانندمی

بودن، توجه داد؛ در قرآن  های قویهایی را باید به زوایایی دیگری از ملاکچنین انسان

َ قَدم َـَعَثَ لَكُمم ﴿آمده است:  كُونُ لَهُ الممُلمكُ عَلَيمنَا وَََمنُ طاَلُوتَ مَلِكاا قاَلُوا أَنَّه يَ وَقاَلَ لََمُم نبَِيُّهُمم إِنه اللَّه

طَةا فِ  طفََاهُ عَلَيمكُمم وَزاَدَهُ ََسم مَ تَ سَعَةا مِنَ الممَالِ قاَلَ إِنه اللَّهَ ا مُ مََ يُـ مِ  أَحَقُّ بِِلممُلمكِ مِنمهُ وَ سم مِْ المعِلممِ وَا
تِ مُلمكَهُ مَنم يَ  مُ ُ يُـ ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّه ا اسرائیل بوگوی بین پیامبر بنیگفت در (.247)بقره،  ﴾شَاءُ وَاللَّه

ه خداوند طالوت را ب ،برای جنگیدن با دشمنانشان بودند قومش که خواهان تعیین پادشاهی
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اسرائیل، دو سبط )نوادگان( وجود داشتند. سبط نبوت و سبط آنان معرفی کرد. در قوم بنی

ن گاه خلاف آیامبران از سبط نبوت و پادشاهان از سبط مملکت بودند و هیچمملکت که پ

شد، کدام از دو سبط محسوب نمیافتاد. طالوت، شخص فقیری بود که جزء هیچاتفاق نمی

 عنوان پادشاه، ضمن زیرخداوند با مشخص کردن طالوت به 11لذا قوم دست به انکار زدند.

توجه را به صفاتی، همچون توانایی در علم و جسم، ور، ـی بودن امـؤال بردن موروثـس

وان ملاک لیاقت و توانایی مطرح ـعند بهـتوانا میـهود که این ویژگیـب کرد و فرمـجل

 گردد.

او حقی  ند و برهایی که به گوینده نزدیکانسان گو و استدلال در رابطه با اصلاحوگفت .1.5

 دارند 

 دانند، ابتدا، زبانهایی که همدیگر را از یک خانواده میوگو و استدلال با انسانزبان گفت

 السلام(سؤال کردن و در ادامه، داشتن صراحت در لهجه و بیان است؛ چنانکه ابراهیم )علیه

نَاماا ﴿با پدرش سخن گفت:  مَ رَاهِيمُ لََِْيِهِ آزَرَ أتََـتهخِذُ أَ مـَ مَكَ فِ ضَلََلٍ آلَِةَا إِ وَإِذم قاَلَ إِ نّ ِ أَراَكَ وَقـَوم

وگو با زبان پرسشی، کار نادرستش را به او گوشزد ضمن آغاز گفت ابراهیم (.74)انعام،  ﴾مُبِيٍ 

د از ات یگانگی خداونـبندانش، برای اثبو با همـوگالسلام( نیز در گفتکرد. یوسف )علیه

ََ ﴿اده کرد: ـی استفـزبان پرسش نِ أأََرمبَِبٌ مُتَفَرِ قُونَ خَرَمٌ أَمِ اللَّهُ ــــحِبََِ الس ِ اـــــيََ  ﴾ الموَاحِدُ المقَههارُ جم

  (.31)یوسف، 

زمانی که یک انسان نزدیک به ما و انسان دور از ما، هر دو دچار یک خطا شده  ۀ اول،نکت

ر ثیر کلام ما بأهای نزدیک به خود شروع کرد تا تبایست ابتدا ازاصلاح انسانباشند می

                                                           
18 Ibn Abī Hātam, ʻAbdulraḥmān Bin Mohammad. (1998). Tafsīr Al-Qurʼān Al-ʻaẓīm Li 

Ibn Abī Hātam. Al-Mamlikah Al-ʻArabīyyah Al-Saʻūdīyyah: Maktabat Nazār Muṣṭafā 

Al-Bāz. P. 465. 
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گونه که خداوند هیم از پدر خود آغاز نمود و همانگونه که ابراهمان ،دیگران دوچندان گردد

نذار را گو و اودستور داد تا ابتدا از افراد نزدیک به خود گفت (سلموعلیهاللهصلی)به محمد 

رََِيَ  وَ وَأنَمذِرم عَشِرَتََ ﴿گو شود. وشروع کند و بعد با افراد دیگر وارد گفت َقـم فِضم جَنَاحَكَ كَ الْم اخم

مِنِيَ  مُ  (.215-214)شعراء،  ﴾لِمَنِ اتهـبَعَكَ مِنَ الممُ

ار هایی با بصورت تدریجی از استدلالدر صحبت با چنین اشخاصی، باید به ۀ دوم،نکت

م طور که ابراهیهایی با بار توبیخی زیاد حرکت کرد؛ آنسمت استدلال توبیخی کم به

ز آن با بیان علمی که پدر ا سپس گری وارد شد، والسلام(، ابتدا با زبان سؤال و پرسش)علیه

و درنهایت بعد از بیان نادرستی کار پدرش و دستور  ،محروم است، سخن خود را ادامه داد

رَاهِيمَ ﴿به عبادت نکردن شیطان، او را از عذاب خداوند ترساند.  مـَ نههُ كَانَ إِ وَاذمكُرم فِ المكِتَابِ إِ

رُ وَلََ يُـغمنِِ عَنمكَ شَيمئا  ِِ مَعُ وَلََ يُـبم َ تَـعمبُدُ مَا لََ يَسم يقاا نبَِيًّا  إِذم قاَلَ لََِْيِهِ يََ أَََتِ َِ دِ  ا  يََ أَََتِ إِنّ ِ قَدم َِ
رَاطاا سَوِيًَّ  يََ أَََ  َِ دِكَ  مََ يَمَتِكَ فاَتهبِعمنِِ أَهم عمبُدِ الشهيمطاَنَ إِنه الشهيمطاَنَ كَانَ تِ لََ ت ـَجَاءَنّ مِنَ المعِلممِ مَا 

يًّ  ِِ )مریم،  ﴾ونَ للِشهيمطاَنِ وَلِيًّاتَكُ ذَابٌ مِنَ الرهحْمَنِ ف ـَـــكَ عَ ـــافُ أَنم يَََسه ـــتِ إِنّ ِ أَخَ ــــا  يََ أَََ ـــــللِرهحْمَنِ عَ

41-45.) 

اهند خودارند و می گوینده قدرت و تسلطبر هایی که وگو و استدلال با انسانگفت. 10.5

 وجود بیاورند هایی را برایش بهسختی

ا این ترین ابزار مقابله بندادن موضع، کلیدی گاه خود و تغییردقدمی در راه اعتقاد و دیثابت

نوع افراد است؛ چون اگر احساس کنند که شخص از دیدگاهش منصرف شده یا نرمشی از 

وگو شوند. مستکبران قوم شعیب، با تهدید وارد گفتر بر او مسلط میتسوی او ببینند، راحت

ُ قاَلَ الم ﴿نشینی بر موضعش باقی ماند: با او شدند، اما شعیب بدون هیچ نرمش و عقب ََ مَ

رجَِنهكَ يََ شُعَيمبُ وَالهذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنم قـَرميتَِنَا أَوم لتََعُودُ  مِهِ لَنُخم بََوُا مِنم قَـوم تَكم  فِ مِلهتِنَا قاَلَ نه الهذِينَ اسم
ََ فِ مِله  نَا عَلَى اللَّهِ كَذِبِا إِنم عُدم ََ اللَّهُ مِنمهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنم تِكُمم َـَعم أَوَلَوم كُنها كَارهِِيَ  قَدِ افمتَْيَمـ ََها دَ إِذم 

ءٍ عِلمماا عَلَى اللَّهِ تَـوكَهلمنَا رَهـَنَا  مِنَا انَـعُودَ فِيهَا إِلَه أَنم يَشَاءَ اللَّهُ رَّـَُنَا وَسِعَ رَّـَُنَا كُله شَيم َ قـَوم تَحم َـَيمنَنَا وَََيم فـم
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قَِ  وَأنَمتَ خَرَمُ  شبیه به این نوع عملکرد در این آیه نیز مشاهده  (.11-11)اعراف،  ﴾ المفَاتَِِيَ بِِلْم

رجَِنهكُمم مِنم أَرمضِنَا أَوم لتََعُودُنه فِ مِلهتِنَا فأََومحَ ﴿شود: می مُم وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمم لنَُخم ى إِلَيمهِمم رَبُِّ

لِكَنه الظهالِمِيَ لَ   (.13براهیم، )ا ﴾نُهم

اهی کنند گوینده در انجام مسئولیتش کوتهایی که فکر میوگو و استدلال با انسانگفت .11.5

 کنندکرده، و با او برخورد فیزیکی می

وگو و استدلال با چنین اشخاصی، حفظ آرامش، عدم برخورد فیزیکیِ متقابل، بهترین راه گفت

شخص به عواقب کارش است؛ چنانکه برادر موسی دادن  تفاهم و توجهتوضیح علت این سوء

نسبت به او چنین واکنشی را نشان داد. موسی برای مناجات با خدا به کوه طور رفت و 

جای پرستیدن خداوند به عبادت گوساله مشغول  دار قوم نمود، اما قومش بهبرادرش را زمام

کر فیزیکی پرداخت، زیرا فشدند. موسی بعد از برگشت از کوه طور با برادرش به درگیری 

کرد که او در انجام مسئولیتش کوتاهی کرده است. برادر موسی آرامش خود را حفظ کرد و 

 اسرئیلقوم بنی ،را هم برایش توضیح داد و گفتبا برادرش درگیر نشد و علت سوءتفاهم 

با من  نباید مرا در تنگنا قرار داده بودند، تا جایی که حتی جانم در خطر بود؛ و ای موسی تو

ا رجََعَ مُ ﴿گونه برخورد کنی، چون تنها عاقبت این کار، شادی دشمن خواهد بود. این وسَى وَلَمه

لَموَ  رَ رََِ كُمم وَألَمقَى الْم تُمُونّ مِنم َـَعمدِي أَعَجِلمتُمم أَمم بَانَ أَسِفاا قاَلَ َئِمسَمَا خَلَفم مِهِ غَضم احَ وَأَخَذَ َِرَأمسِ إِلََ قَـوم
مِتم بَّ أَخِي تُلُونَنِِ فَلََ تُشم عَفُونّ وكََادُوا يَـقم تَضم مَ اسم مَنَ أُمه إِنه المقَوم َعمدَاءَ وَلََ تََمعَلمنِِ مَعَ  هِ يَُرُّهُ إِليَمهِ قاَلَ ا الْم

مِ الظهالِمِيَ   (.150)اعراف،  ﴾المقَوم

 دگوینده اشتراک دارنکه در زوایایی از تفکراتشان با استدلال در رابطه با کسانی. 12.5

ین وگو و استدلال با چننسبت مسلمانان از این نوع هستند. بهترین راه گفت اهل کتاب به

 اشخاصی به دو روش است:

 ۀآی وتعنکب ۀاول، گوینده با حفظ هویت و تفکر خود، بر نقاط مشترک تأکید کند. در سور
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مان تفکر خود )ای به احترام ضمن ما: است شده استدلال گونهاین کتاب اهل ۀدربار ششمچهل

به آنچه بر ما و بر پیامبران گذشته نازل شده(، برنقاط مشترکمان که داشتن خدای واحد است، 

سَنُ إِلَه الهذِينَ ظلََمُوا مِنمهُمم وَ ﴿کنیم. تأکید می لَ المكِتَابِ إِلَه بِِلهتِِ هِيَ أَحم قُولُوا آمَنها وَلََ تَُاَدِلُوا أَهم

لِمُونَ ذِي أنُمزِلَ إِلَيمنَا وَأنُمزِلَ إِليَمكُمم وَإِلََنَُا وَإِلََكُُمم وَابِِله  تأکید بر نقاط  (.46)عنکبوت،  ﴾حِدٌ وَََمنُ لَهُ مُسم

ا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ َـَيمنَنَا وَ ﴿شود: مشترک در این آیه نیز دیده می لَ المكِتَابِ تَـعَالَوم  َـَيمنَكُمم أَلَه قُلم يََأَهم

رِكَ َهِِ شَيمئاا وَلََ يَـتهخِذَ َـَعمضُنَا َـَعمضاا أَرمبَِبِا مِنم دُونِ اللَّهِ فإَِنم ت ـَ ا فَـقُولُوا نَـعمبُدَ إِلَه اللَّهَ وَلََ نُشم هَدُوا وَلهوم اشم
لِمُونَ   (.64عمران، )آل ﴾بَِهَ مُسم

لی به آنها بفهماند که در خی آرام با استدلالدوم، گوینده بعد از تأکید بر نقاط مشترک، آرام

کنند و به آن اعتقاد دارند، مرتکب خطایی استدلالی از مسائلی که در مورد آن صحبت می

ادتان که ابراهیم، یهودی اعتق این گوید،می کتاب اهل به خداوند عمرانآل ۀاند. در سورشده

 تورات و انجیل و درواقع دیناید؛ زیرا یا نصرانی بوده، یعنی شما دچار خطای استدلالی شده

وجود آمده است و درست نیست که ابراهیم را یهودی یا  بعد از ابراهیم به ،یهودی و نصرانی

لِماا وَمَ ﴿نصرانی تلقی کنید.  رَانيًِّا وَلَكِنم كَانَ حَنِيفاا مُسم مِ رَاهِيمُ يَـهُودِيًَّ وَلََ نَ مـَ ا كَانَ مِنَ مَا كَانَ إِ

ركِِيَ  فتند، گتعدادی از یهودیان و نصرانیان پیش پیامبر آمدند، یهودیان می(. 67عمران، )آل ﴾الممُشم

 بوده است، لذا این آیات نازلگفتند، ابراهیم نصرانی ابراهیم یهودی بوده است و نصاری می

 11شد.

 گیرینتیجه. 6

های یویژگرسان از وگو و پیام برای مخاطب اثربخش خواهد بود که پیام و پیامزمانی گفت

 خاصی برخوردار باشد و گوینده بتواند شناخت خوبی از مخاطب داشته باشد.

                                                           
19 Ibn Jawzī, ʻAbdulraḥmān Bin Ali. (2001). Zād Al-Masīr Fī ʻilm Al-Tafsīr. Beirut: Dār 

Al-Kitāb Al-ʻArabī. P. 291.      
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 خویی در رفتار ووگو از این قرار است: نرمرسان در جهت اثربخشی گفتهای پیامویژگی

نوعی دوستی بدون هیچگفتار، اطلاع و آگاهی کامل از پیام، اعتمادسازی و انتقال حس همنوع

 ات شخصیت و عدم تأثیرپذیری از رفتار ناشایست دیگران.داشت، ثباز چشم

اش، در فضایی بیان شود که مخاطب بتواند پذیرییابد که ضمن فهمپیامی خوب انتقال می

 آزادانه در آن بیندیشد.

 های متفاوتی را بیان کرده است که هر کدامها، روشوگو با انسانخداوند در قرآن برای گفت

 شخصیت مخاطبان است. مناسب وضعیت و نوع
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